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نظر مولانا در ارتباط با موسيقي
گرايش شخصيت هاي عرفاني به موسيقي
 موسیقی از آن جا که با روح و قوای روحانی سر و کار دارد از دیر باز مورد توجه ادیان و مذاهب مختلف قرار داشته است و پیروان هر دینی از موسیقی در اجرای مراسم دینی خود استفاده می کرده اند:هندو ها نماز و عباداتشان همه توام با سرودهای مذهبی و تشریفات خاص در معابد با ساز و موسیقی انجام می پذیرد هم چنین نقوش باقی مانده از دوران عظمت ایلام(مربوط به حدود قرن هشتم قبل از میلاد)کاهنان معبدی را نشان می دهد که قر بانی خود را هدیه میکنند و سه نوازنده ی چنگ نواز با سازی شبیه دف مشغول نوازندگی هستند.در دیانت یهود مراسم مذهبی بیش تر با نوای نی توام می شود و لغت "مزمار"به معنی نی و "مزمور"سرودها و اشعاری را می گویند که با نی نواخته می شودو مزامیر حضرت داوود و نحوه ی اجرای آن نمونه ی بارزی است از کاربرد موسیقی در دیانت یهود.در دیانت مسیح مراسم مذهبی ابتدا به صورت" آکاپلا"(بدون همراهی ساز) وسپس با همراهی سازهائی مثل ارگ اجرا شد .در دیانت زرتشت به هنگام خواندن سرود های مذهبی از موسیقی خاصی استفاده می شود .در سبک های باز مانده از نیایش در آتشکده های قدیم نیز وزنی یکنواخت و ابتدائی خودنمائی می کند و هر نت موسیقی در مقابل یک هجا قرار دارد.در اسلام گرچه در مدح وذم موسیقی-هردو-مطالب متعددی موجود است اما به نظر می ر سد آنچه در اسلام مورد نکوهش یا حرمت واقع شده همان چیزی است که کم و بیش در ادیان دیگر نیز مورد تایید قرار نگرفته است.در دیانت بابی، موسیقی کم کم ارج و قرب از دست رفته ی خود را به دست می آورد و این روند در دیانت بهائی ادامه می یابد تا جائی که در بسیاری از آثار دینی بهائی اهمیت و مقام متعالی موسیقی صریحأ مورد تائید قرا ر می گیرد.  
موسيقي و مذهب

 موسیقی و مذهب در یونان باستان دارای ارتباطی بسیار نزدیک و تنگاتنگ هستند.بر مبنای نظریه ی "اِ تُس"که در یونان رواج تام داشته است،موسیقی بر شخصیت افراد جامعه و آنگاه خانواده و کل جامعه تأثیری بسیار زیاد دارد.این نظریه در یونان باستان از طریق دو اندیشه مختلف خود را نشان می دهد:
 اول -اندیشه ی آپولو:

 در این اندیشه ساده نگری،خوش بینی،مقید بودن،دقت و عدم وجود احساسات شاعرانه در هنر مورد نظر بوده است.نماینده ی این نوع طرز تفکر که به آپولو نسبت داده می شد ساز "کیتارا"می باشد.

 دوم:اندیشه ی دیونیزوس:

 در این اندیشه که ساز معرف آن "آئولوس"است،طرز تفکر جنبه ای احساساتی،بدون قاعده،آزاد و رمانتیک داشته است.

 لازم به توضیح است که" آپولو"خدای روشنائی،هنرها و پیشگوئی و" دیونیزوس "خدای شراب،احساسات ولاقیدی یونان بوده است.پس می توان مشاهده کرد که ارتباط موسیقی و تفکرات مذهبی در یونان تا جائی بوده است که هر خدائی بر اساس شخصیت و خصوصیات خود منشاء نوعی مسیقی،سازوحتی نوعی مد(مقام)موسیقی بوده است.حتی  کلمه ی موزیک مشتق از کلمه ی یونانی" میوز" می باشد که نام یکی از نه تن الهه حافظ شعر و هنر های زیبای یونان باستان بوده است.
 فیثاغورس برای موسیقی ،منشائی الهی و آسمانی قائل بود.او برای جهان هستی نوعی هماهنگی یا آرمونی قائل بود که آن را "آرمونی افلاک"می نامید و عقیده داشت حرکت سیارات نوعی موسیقی به وجود می آورد که به علت این که بشر همواره آن را شنیده است قادر به تشخیص آن نیست.
 موسیقی مصر تأثیری بسزا بر موسیقی یونان داشته است.هرودوت مورخ یونانی(484تا425قبل از میلاد)خبر می دهد که خدایان مصری همراه با مراسم تشریفاتی و آداب مذهبی ایشان به یونان منتقل شده بود.آئین پرستش ایزیس و سراپیس یکجا همراه با مجموعه ی اوراد،وزن های ثنا خوانی ،مناجات،سازهای بادی بویژه "سیسترا"ی ایشان در سراسر یونان و سپس از طریق امپراطوری روم در تمامی غرب اروپا گسرش یافت.
 موسيقي نشان دهنده شخصيت افراد

يك تحقيق نشان داد علاقه به انواع موسيقي نشان دهنده شخصيت افراد است . به گزارش پايگاه اينترنتي عرب آنلاين محققان انگليسي گفتند يك چهارم علاقه مندان به موسيقي كلاسيك به استعمال دخانيات علاقه مندند . ادريان نورث از دانشگاه انگليسي ليسسيتر گفت: بين علاقه به موسيقي و شيوه زندگي افراد ارتباط ناگسستني وجود دارد . كساني كه به سبك موسيقي هيپ هاپ و رقص علاقه دارند كم دين اند و درجه آگاهي آنان از محيط اطراف خود بسيار اندك است . پنجاه درصد اين افران نيز اقرار كردند زماني در زندگي خود جنايتي انجام دادند . دوستداران موسيقي آرام نيز كمتر نوشيدني الكلي مي خورند و در فعاليت هاي خير خواهانه و عام المنعفه شركت مي كنند.
ملودي هاي انتخابي و نوع شخصيت

تحقیقات دانشمندان ثابت کرده است که نوع زنگ انتخابی افراد بر گرفته از شخصیت آنها است. بسیاری از افراد برای فرد یا گروه خاصی از تماس گیرندگان ملودی خاصی را در نظر می گیرند. انتخاب این ملودی ها نیز ارتباط مستقیمی با خاطرات تلخ و شیرین وی با تماس گیرنده دارد. مثلا شنیدن نوعی ملودی که برای فردی خاص در نظر گرفته شده سبب خنده ی ملیحی بر روی لبان صاحب گوشی می شود که این صحنه را به راحتی می توان در کوچه و خیابان دید.
حالت Silent: این نوع انتخاب که هیچ نوع ملودی را در بر نمی گیرد و حالت سکوت مطلق موسیقی است مربوط به شخصیتهایی است که دوست ندارند جلب توجه کنند. افرادی آرام و ساکتی هستند. علاقه زیادی به آرامش دارند و دوست ندارند چندان در جمعیت باشند. همچنین در برقراری ارتباط با دیگر افراد بسیار محتاط هستند و برای همه کارهای روزمره خود برنامه یی دقیق می چینند. اگر زنگ انتخابی شما این است، پیشنهاد می کنم که کمی وارد جامعه شوید و به همه با چشم شک و تردید نگاه نکنید.

البته گروه دیگری نیز از این حالت استفاده می کنند که بسیار اندک هستند، بدهکاران در این گروه جای می گیرند و تکیه کلام آنها جمله معروف «صدای زنگ رو نشنیدم» است.

زنگ های پیش فرض: انتخاب این زنگ برای گوشی دو حالت دارد. حالت اول اینکه یا افرادی بسیار پر کار هستند و وقت تغییر ملودی گوشی را ندارند. البته دوست دارند گوشی تغییراتی داشته باشد ولی وقت آنرا ندارند. این افراد کارهای زیادی را در زندگی قبول می کنند و در 24 ساعت بیش از 5 یا 6 ساعت نمی خوابند و ما بقی زندگی را در محل کار می گذرانند. در ضمن وقت غذای این افراد اصلا مشخص نیست و علاقه زیادی به نوشیدن چای یا قهوه دارند.

حالت دوم مربوط به افرادی است از کارایی های گوشی خود اطلاع چندانی ندارند و دنبال کسب این اطلاعات هم نیستند و کاملا بی خیال از کنار این مساله می گذرند. این افراد در زندگی خود نیز به همین صورت هستند. بی خیال همه چیز و همه کس و زندگی.

صدای حیوانات: افرادی که از این نوع زنگ استفاده می کنند کاملا مسخره، شوخ هستند. قابلیت بزرگ این افراد در خنداندن دیگران خلاصه شده است و همه دوستان به او علاقه زیادی دارند و دوست دارند در تمامی مهمانی ها حضور داشته باشد. 

زنگ های رپ: علاقه شدید به رنگ مشکی ( این رنگ، رنگ مخصوص این سبک موسیقی است!) در این افراد موج می زند. با شنیدن زنگ گوشی سر خود را تکان می دهند و گاهی اوقات چیزی را نیز زمزمه می کنند. افرادی که این نوع زنگ را انتخاب می کنند حوصله کمی دارند و زود از کوره در می روند، اما بسیار مهربان هستند و در رفاقت چیزی کم نمی گذارند.  در ضمن در بیشتر اوقات نیز در دسترس نیستند! از دیگر مشخصات اخلاقی این افراد می توان به علاقه آنها به فرقه یی خاص، رنگی خاص، تیپ و مدل های خاص اشاره داشت.

زنگ های کلاسیک: گروهی که این نوع زنگ را برای گوشی خود انتخاب می کنند در عالم سنت سیر می کنند. شخصیتهای موسیقی سنتی و خارجی الگوی موسیقی آنها است. افرادی هستند ساکت و آرام، اگر در جمعی غریبه قرار گیرند ساعت ها بی حرکت و ساکت می نشینند و لب تا لب باز نمی کنند. این افراد واقعا با کلاس هستند و در زندگی، افرادی بسیار شیک و منضبطی هستند.

زنگ های دست ساز: این افراد دوست دارند که همیشه مستقل باشند و به کسی یا چیزی احتیاج نداشته باشند. دوست دارند با دیگران متفاوت باشند و دیگران او را الگو قرار دهند.

برگردان شخصيت افراد با موسيقي درماني
نياي پرشتاب امروز، دنيايي كه بدخوابي، استرس و سبك زندگي شتاب زده امري عادي محسوب مي‌شود، "موسيقي درماني" و به عبارتي ديگر به‌كارگيري موسيقي براي بهبود موقعيت‌هاي مختلف، رويكردي بسيار جالب مي‌تواند باشد. 

موسيقي درماني يكي از جلوه‌هاي كاربردي موسيقي در زندگي عموم است و آشنايي با اين رشته مي‌تواند استنباط و انتظار عموم از موسيقي را ارتقاء بخشد و ذهن را به سوي كاربرد گسترده آن متوجه كند. 

ارتقاي درك علمي از موسيقي و ترميم فرهنگ شنيدن موسيقي باعث مي‌شود درك موسيقي از گردونه محدود احساس فراتر رود و بر فضاي گسترده و فكورانه آن افزوده شود به گونه‌اي كه فرد موسيقي را عميقا بفهمد و به خوبي در اختيار گيرد. 

موسيقي درماني در درمان افرادي كه دچار ناتواني‌هاي مختلفي از جمله عقب ماندگي ذهني، تاخير يافتگي رشدي، معلوليت جسمي، بيماري رواني و ديگر مشكلات بوده‌اند، نتيجه موفقيت‌آميزي داشته است. 

موسيقي درمانگر، اهداف و مقاصد را بر اساس نيازهاي خاص درمانجو دنبال مي‌كند و براي پيشبرد اين اهداف از شيوه‌هاي گوناگوني استفاده مي‌شود براي مثال، آواز خواندن مي‌تواند به افراد مبتلا به بيماري آلزايمر كمك كند تا حافظه دراز مدت خود را به كار اندازند. 

نواختن آلات موسيقي با همسالان يا فرد يا افراد درمانگر، مي‌تواند مهارت‌هاي ميان فردي و يا قدرت برقراري ارتباط با ديگران را افزايش دهد و كاركردهاي اجتماعي را بهبود بخشد. از همه مهمتر اينكه افراد احساساتشان را در روشي مطمئن و لذت‌بخش بوسيله نواختن موسيقي، گوش كردن به موسيقي و حركات موزون و هماهنگ با موسيقي بيان مي‌كنند. 

موسيقي مي‌تواند استرس را كاهش دهد. به عنوان مثال، براي مقابله با هراس از صحبت در مقابل ديگران و ترس از روبرو شدن با شخصيت‌هاي با نفوذ مي‌توان از واكنش‌هايي كه با موسيقي راك تهييج شده است استفاده كرد. 

طبيعي است كه سليقه شخصي روي عكس‌العمل شنونده نسبت به موسيقي، اثر دارد از اين رو بايد براي استفاده بهينه از موسيقي درماني جهت كاهش تنش و استرس، سليقه شخصي افراد در نظر گرفته شود. 

هرچند استفاده از موسيقي آرامبخش يا محرك مي‌تواند در موارد مختلف مفيد باشد، اما در عين حال موسيقي داراي ظرايفي است كه عكس‌العمل‌هاي پيش بيني نشده‌اي را در بعضي افراد بيدار مي‌كند. 

به عنوان مثال موسيقي ريتميك آرام كه در موارد عادي نوعي موسيقي آرامبخش محسوب مي‌شود مي‌تواند براي در بعضي شنونده‌ها احساسي غريب و يا ترس آور ايجاد كند. 

دكتر "علي زاده‌محمدي" رئيس انجمن موسيقي درماني ايران در تعريف موسيقي درماني مي‌گويد، "موسيقي درماني، استفاده تجويز شده و سازمان يافته از موسيقي يا فعاليت‌هاي آن براي تغيير حالات ناسازگار زير نظر موسيقي درمانگر براي كمك به مراجعين در رسيدن به اهداف درماني است." 
اين متخصص موسيقي درماني مي‌گويد موسيقي درماني وسيله سرگرمي و بازي نيست بلكه عامل اصلاح‌كننده تجويز شده‌اي است كه به بهبود سازگاري رفتار و حالات كمك مي‌كند و در واقع انسان را به شخصيت دروني خويش باز پس مي دهد.
موسيقي و شخصيتي آرام
در پنجاه سال گذشته تحقيقات بسيار زيادي انجام شده است كه نشان مي‌دهد موسيقي روي بسياري از بيماري‌ها از جمله ناراحتي‌هاي تنفسي، بيماري‌هاي قلبي، دردهاي كليوي، بيماري‌هاي كودكان، ناراحتي‌هاي قبل و بعد از جراحي، دردهاي زايمان ، كما، سوختگي و عوارض سرطان اثر دارد. 

بيشتر مادران هنگام بارداري نگران وضعيت خود هستند اين نگراني‌ها اگر چه بيشتر در اثر خيال و تصورهاي شخصي است اما از تنش و نگراني آن نمي‌توان چشم‌پوشي كرد و خواه‌ناخواه مادر را دچار ناآرامي مي‌كند. 

پزشكان براي تقويت آرامش مادران همواره روشهاي غيردارويي را توصيه مي‌كنند روش‌هايي كه كمك مي‌كند تا از تشويش و نگراني مادر كاسته شود كه تمرين‌هاي "تن آرامي" ‪ Relaxation‬از جمله مهمترين اين روشها است. 

دكتر زاده‌محمدي در اين خصوص مي‌گويد استفاده از موسيقي آرام‌بخش همراه با تمرين‌هاي تن‌آرامي توام با تصور هدايت شده، روش رايجي براي تقويت آرامش مادران است. 

خواندن ترانه‌ها و انجام بعضي از تمرين‌ها موجب مي‌شود كه مادر آرامش پيدا كرده و خاطره مثبتي از اتاق عمل دريافت كند. 

به گفته كارشناسان، موسيقي در درمان برخي از بيماريهاي رواني، افسردگي، ميگرن، سردردهاي عصبي واضطراب موثر است. 

اوج انتقال احساسات و تاثيرات در موسيقي نهفته است و يك موسيقي واقعي و خوب مي‌تواند بر لايه‌هاي وجودي فرد اثر بگذارد و به زندگي انسان معنا و جهت ببخشد. 

برخي آزمايش‌ها نشان داده است افرادي كه بعد از عمل جراحي برايشان موسيقي پخش مي‌شود، تحمل درد بيشتري دارند و براي تسكين درد خود كمتر تقاضاي مسكن مي‌كنند. 

دكتر "غفار ملك خسروي" روانشناس و دبير انجمن موسيقي درماني نيز در گفت‌وگو با خبرنگار علمي ايرنا با اشاره به اين كه اضطراب و افسردگي پايه و اساس بسياري از بيماري‌هاي جسمي و رواني هستند، گفت بر اساس تحقيقات مختلفي كه تا به حال صورت گرفته، با استفاده از موسيقي درماني و تمرين تن‌آرامي استرس و افسردگي كاهش مي‌يابد و در پي آن از شدت بيماري‌هاي جسمي و رواني فرد هم كاسته مي‌شود. 

وي مي‌گويد در مورد بيماري‌هايي همچون ميگرن كه ارتباط مستقيمي با ميزان اضطراب و استرس وارده به افراد دارد، با كمك موسيقي مي‌توان در جهت كاهش استرس و در نتيجه كاهش شدت دردهاي ميگرني گام برداشت. 

زماني كه انسان درد دارد آستانه تحمل او پايين مي‌آيد و به عبارتي حساس‌تر مي‌شود در اينجا موسيقي و تمرين تن آرامي مي‌تواند منجر به ايجاد آرامش در فرد شود. 

به گفته اين متخصص موسيقي درماني تاكيد بر اين نكته مهم است كه موسيقي به تنهايي كار درماني نمي‌كند بلكه به عنوان يك روش حمايتي، در بالا بردن كيفيت سلامت رواني و جسمي افراد كمك مي‌كند. 

به كار بردن موسيقي در بيمارستانها، رستورانها، پاركها و ... در ايجاد آرامش و احساس خوشايند در افراد موثر است. 

انواع موسيقي براي كمك به حل مشكلات مختلف، موسيقي‌ها يا سازهاي مختلفي وجود دارد كه درمانگر آن را بر اساس شناخت مشكل در بيمار با هدف كم كردن يك مشكل خاص، انتخاب مي‌كند. 

دكتر ملك‌خسروي مي‌گويد به عنوان مثال اگر فردي مضطرب است اين فرد در درجه اول به آرامش نياز دارد و براي او از يك موسيقي آرام‌بخش كه ريتم كمتري دارد و فواصل گامها هم در آن كم است استفاده مي‌شود. 

موسيقي به دليل جذاب بودن مي‌تواند در وجود همه كس و در سطوح و واكنش‌هاي مختلف بدني و رواني به راحتي و با احساس خوشايندي نفوذ كند. 

وقتي برنامه‌هاي موسيقي درماني مي‌تواند بر بيماراني كه در حالت بيهوشي كامل به سر مي‌برند اثر بگذارد، طبيعي است كه تاثير آن بر بيماري‌هاي ساده بيشتر است. 

از نظر پزشكي يك بيمار وقتي در بيهوشي كامل به سر مي‌برد و علايم حياتي او به كمترين حد مي‌رسد در بدترين شرايط قرار دارد (اغماء) در چنين حالتي موسيقي درماني توانسته است در حد هر چند اندك، ارتباط و حيات رواني و جسماني را به بيمار بازگرداند. 

علت تاثير موسيقي درماني روي بعضي از علايم بيماري‌هاي مزمن و حاد پزشكي، جذاب بودن ذاتي و نيروي محرك و قوي آن است. 

در سالهاي اخير در آمريكا از موسيقي به عنوان داروي پيشگيري و تقويت كننده سلامت و شخصيت استفاده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه موسيقي باعث تجديد حيات مي‌شود بعد از آمريكا پيشرفت سريع موسيقي درماني در انگلستان بوده است. 
نظر مولانا در ارتباط با موسيقي
موسيقی در اشعار مولانا قدسی، وحدت‌گرا و فرا زمينی است گروه هنر: در نشست «ادبيات و موسيقی» بخش هنری كنگره بين‌المللی هشتصدمين سال تولد مولانا كه عصر ديروز 7 آبان‌ ماه در سالن اصلی اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد، كارشناسان و مولوی‌پژوهان درباره مفاهيم قدسی، وحدت‌گرا و فرا زمينی موسيقی در اشعار مولانا كه به شيوه‌ای نمادين مطرح می‌شود، سخنرانی كردند. 
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، در اين نشست كه به دبيری «حسن بلخاری» برگزار شد، «محسن مشايخی‌فرد» درباره موضوع «نمادهای موسيقايی و موسيقی نمادين در شعر مولانا» گفت: جايگاه موسيقی در طريقت مولانا نمادين و دارای تشخص و درخششی است كه سبب شده نمادهای موسيقايی با تنوع خود، خواننده را به پيگيری اشعار وی تشويق ‌كند. 

وی ادامه داد: در آغاز دفتر مثنوی اسامی آلات موسيقی به وفور به كار رفته و در اساس، سرايش غزليات توسط مولوی در مجالس سماع و همراه با موسيقی و آواز حزين انجام می‌گرفته ‌است، اما در اين تنوع اصطلاحات بايد نگرش وی و دليل اصلی توجه او را جستجو كرد. 

مشايخی‌فرد در ادامه به نمادين بودن اين اصطلاحات اشاره كرد و پس از توضيح درباره دلالت «نماد» بر چيزی يا موضوعی فراتر از خود، ادامه داد: موسيقی در اشعار مولانا به ديدگاه او درباره موسيقی سيارات و كائنات هستی و نوای حاصل از اين گردش باز می‌گردد كه انسان در هبوط خود از نزد خداوند آن نغمات را شنيده و روی زمين در جستجوی بازسازی آن است. 

وی در توضيح بيشتر افزود: بنا به نص صريح قرآن در هنگام آفرينش انسان، بانگ بلی سر دادند و اين بانگ الست است كه از ازل تا ابد در هستی و اجزای آن جاری است. انسان با شنيدن موسيقی آن جهانی به ياد زندگی سرمدی خويش می‌افتد و ميل به بازگشت می‌كند. 

اين پژوهشگر موسيقی ادامه داد: مولانا به دليل اينكه هبوط انسان را همراه با موسيقی می‌داند، توجه و گرايش انسان را به موسيقی توجيه می‌كند و شنيدن ندای عشق را دليل بی‌اعتنايی او به محنت‌سرا (عالم خاكی) و ميل به پرواز به جهان سرمدی می‌داند. او به طور نمادين، نوا يا سازی را كه در راه دعوت انسان به جهان بالا نواخته می‌شود «دهل» می‌داند. 

مشايخی‌فرد افزود: در طريقت مولانا موسيقی از درون عارف می‌جوشد و آنگاه نماد بيرونی می‌يابد. موسيقی زبان حال عاشقی است كه كاركرد زبانی و كلامی ندارد و «ِحَبْلِ اللّهِ» و «ِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» است. 

اين دانشجوی دوره دكتری رشته زبان و ادبيات فارسی در پايان سخنان خود اشاره كرد: نمادهای شنيداری و عروج روح از بدن نشانه پرتوی از خاطره ازلی روح عارف و آمادگی او برای سير به الی الله است و مولانا با شعر خود و توجه ويژه به موسيقی در آن در تفكر خود اين موضوع را بسط می‌دهد. 

در ادامه اين نشست «مهدی ستايشگر» با موضوع «رباب در آثار منظوم و منثور مولانا» ابتدا درباره قدمت و شيوه نوازندگی اين ساز توضيح داد و گفت: در آثار مولانا بيش از 3000 بيت شعر با موضوع موسيقی وجود دارد و نام ساز(رباب) كلمه‌ای مشتق از «رب» به معنای پروردگار است و الف آن نشانه «الله» و اين الفت و انس را با پروردگار به همراه می‌آورد. مولانا در ميان سازهای نی، دف و رباب كه به نواختن آن‌ها تسلط داشته، علاقه بيشتری به رباب داشته ‌است. 

سردبير ماهنامه موسيقی در پايان اظهار داشت: نظريه تخصصی مولانا درباره اين ساز به ما می‌فهماند كه نی با يك صدا می‌نالد و رباب ناله‌ها را می‌نالد (به دليل تعدد سيم‌ها). گفته‌های مولانا در جزئيات نوازندگی ساز، صدادهی، دسته، سيم، كمان و ... نشانه تخصص او بر ساز است. 

سخنران پايانی اين نشست «مجيد كيانی» نوازنده سنتور و پژوهشگر موسيقی بود كه با موضوع «بررسی موسيقايی نی‌نامه مثنوی مولانا» به سخنرانی پرداخت. وی در آغاز سخنان خود به موسيقی قرائت قرآن اشاره كرد و گفت: در شيوه موسيقی مشرق ‌زمين و تلاوت قرآن، ناله و زخمه ضروری است كه نشانه راز و نياز با معبود و شكوه‌گويی به درگاه او است. دادن «ويبره» به نغمه در هنگام نوازندگی يكی از روش‌های شكايت‌بردن به درگاه حق است كه روی ديگر آن همان شكرگزاری است. 

وی ادامه داد: لحن موسيقی نی به خلقت اشاره دارد و آهنگ فراق می‌نوازد. عارف و سالك در شيوه مولوی به شوق ديدار حق و در فراق او با موسيقی تشويق می‌شود و تا روز وصل به شوق ديدار می‌ماند. اين ناله‌های موسيقی سرشار از محبت است كه بايد در دل همه جهانيان ترنم كند و هم‌نوای دل‌های ريش شود. 

كيانی در پايان اظهار داشت: از بيت بيست ‌و هفتم نی‌نامه ديوان مثنوی مولوی كه در ابتدای اين دفتر آمده تا بيت سی و چهارم سرشار از توضيح و تفسير درباره نی است كه نشان از انسان عاشق و عارف و ارتباط او با جهان خاكی و جهان عالی است.
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